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 چكيده

كليله و «شهر در دو اثر تمثيلي توصيفي فراهم آمده، مقايسة چگونگي سيماي آرمان -اصلي پژوهش حاضر كه به شيوة تحليلي مسالة
شهر در هردو كتاب مقايسه و بررسي شود. است. هدف آن است كه توصيفات و تصاوير ارائه شده از آرمان» نامهمرزبان«و » دمنه

شهر در هردو اثر چگونه و ترين پرسش؛ سيماي آرمانشهر نزد بشر است. مهمينة مقولة آرمانجهت ارزشمندي ديراهميت موضوع به
شهر در هردو اثر اغلب يكسان است. برآيند؛ با توجه به خاستگاه ايراني، هردو اثر هاست؟ فرضيه؛ تصوير آرمانداراي كدامين شباهت

شهرها را دارند. پذيري در آرماندعاي امنيت، خللِ آسيبشهر اساطيري قرارداشته و هردو با وجود ادر حوزة آرمان  

شهر، اساطير، ايران باستان.نامه، آرمان: كليله و دمنه، مرزبانكلمات كليدي  

 

Comparison of the image of Utopia in "Kalileh and Demeneh" and "Marzaban Nameh" 

Abstract 

The main issue of the current research, which is provided in an analytical-descriptive way, is the comparison of the 
image of Utopia in two allegorical works "Kalileh and Demaneh" and "Marzbannameh". Its purpose is to compare 
and analyze the descriptions and images presented of Utopia in both books. The importance of the topic is due to the 
long-standing value of the concept of utopia to mankind. The most important question; What is the appearance of 
Utopia in these two works and what similarities does it have? hypothesis; The image of Utopia in both works is often 
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the same. result; Considering the Iranian origin, both works are located in the field of mythological utopias and despite 
the claim of security, both of them have the defect of vulnerability in utopias. 

Key words: Kalileh and Demeneh, Marzbannameh, Utopia, mythology, ancient Iran. 

 

  مقدمه و هدف

جهاني شهر آرماني، مدينة فاضله، عصر زرين، بهشت اينكم و كاست بوده. اي از زندگيِ بييابي به شيوهبشر از ديرباز در آرزوي دست
ين مكان آرماني، بدون كاستي و هرگونه كژي و ناراستي، رود. اانگيز بشري به شمار ميهايي از اين آرمان خيالو ناكجاآباد همگي جلوه

 427( 2كه توسط افلاطون» 1اتوپيا«با توجه به نظرية شهري هاي آرمانعدالتي است. انديشهنظمي و بيگويي مفريّ براي گريز از بي
به فارسي ميانه (پهلوي) آمده و در دورة » دينكرد«شهر ايراني كه در متون كهن ديني ايران از قبيل ) مطرح شده و آرمان347 -پ. م

تحت عنوان نظرية سعادت در مدينة فاضله  )339 -هـ ق 259(فارابي ابونصر محمدپس از اسلام توسط برخي از دانشمندان از قبيل 
اي اساطيري وجود گونهها در ايران باستان بهبوده است. اين انديشه كنندة سعادت و بهروزي كامل زندگي آدمي،، تضمينتبيين شده

شهري در يونان از خرد و تفكر فلسفي نشات گيرد از ادراك رمزآلود اساطيري و هاي آرمانكه مانند انديشهداشته يعني به جاي آن
هنگامي ««اي به شمار آورد: هاي اسطورهتوان، مرحلة پس از انديشهات خردورزانة بشري را مياي مايه گرفته است. زيرا تفكرافسانه

ها ها رست و آرزوهاي خود را در پرتو خرد و دانش دست يافتني دانست، تصور شهر آرماني را از ديار اسطورهكه ذهن بشر از بند اسطوره
اني ايران باستان به دور از نيروهاي اهريمني در پناه صلح و آرامش اهورايي همراه ). جامعة آرم15: 1371(اصيل، » به قلمرو خرد آورد

خواهد پرداخت ابتدا به » نامهمرزبان«و » كليله و دمنه«شهر در جا كه مقالة پيش روي به سيماي آرمانبا رفاه و شادماني است. از آن
  هردو كتاب نگاهي گذرا افكنده شده؛

تاليف »(الفهرست«اند اما مولف را اگرچه به هندوان نسبت دادهتو و حاوي حكايات اخلاقي درپردازي توشيوة داستانكتاب كليله و دمنه با  
اند (ابن طور كلي ملوك قديم فرُس دانسته كه ايشان آن را به هنديان نسبت دادههـ. ق) اين كتاب را تاليف ملوك اشكاني و يا به 377

وفيات «) در كتاب 681 -هـ.ق 608»(ابن خلكان«و » البيان و التبيين«در كتاب ) 255 -هـ.ق 160(»جاحظ). «45: 1394نديم؛ 
). 56، 46، 10: 1336(ر. ش به: محجوب، اند) مستشرق انگليسي نيز بر همين عقيده1940 -م1871»(3سر دنيسن راس«و » الاعيان

هاي كتاب طبيب كه هردو ايراني ترديدي وجود ندارد. به هرحال سرچشمه البته دربارة نويسندگانِ باب بزرگمهر حكيم و نيز باب برزوية
دانست. نخستين گردآوري اين كتاب را به » 5مهابهاراتا«و » 4پنجاتنترا«ويژه دو كتاب مقدس هندوان توان از ادب سانسكريت بهرا مي

                                                            
 Utopia -١  

2-  Plato 
3-  Sir Edward Denison Ross 

Panjatantra -4 
 Mahabharata -٥  
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ها را آراسته و پيراسته او علاوه بر گردآوري حكايات آناند. برهمني ويشنويي و ناشناس درحدود قرون سوم تا پنجم ميلادي نسبت داده
 )21-19نيز نموده است. (همان: 

توسط برزوية طبيب، پزشك دربار پادشاه از هندوستان » انوشيروان دادگر«) مشهور به 579 -م501اين اثر به دستور انوشيروان ساساني(  
دان ) دانشمند، اديب و سخن142 -هـ.ق 104» (ابن مقفع«شده است.  گردآوري، به ايران آورده و از سانسكريت به پهلوي ترجمه

هايي بسيار از پهلوي به عربي ترجمه كرد. ها، حكايات و آرايهدر اواسط قرن دوم هجري آن را با افزودن باب» روزبه«ايراني، مشهور به 
فرمان داد تنوري افروختند و اندام وي را «. او قرار گرفت  )680 -؟م 560»(سفيان بن معاويه«حاكم بصره، وي در جواني مغضوب 

رودكي در دورة سامانيان كليله و دمنه را به نظم كشيد كه  ).270: 1378كوب، زرين»(يك بريدند و پيش چشم او به آتش انداختنديك
و ارزشمندترين ترجمة فارسي اين  ). بنا بر قول مجتبي مينوي برترين78: 1374امروزه تنها ابياتي پراكنده از آن به جاي مانده (صفا، 

ق) به زندان 583-559(»خسرو ملك«او در اثر سعايت بدخواهان در زمان ؟ هـ.ق) است. 582(مقتول » نصراالله منشي«شك از اثر بي
شاه بهرامبه نام  540-هـق 538). نصراالله منشي كليله و دمنه را در 256: 1368(محمدتقي، جا به قتل رسيدافتاد و سرانجام در آن

هايي ادبي و بلاغي اي آزاد ضمن افزودن آرايهاي كه پيوسته الگوي فصاحت و بلاغت بوده با ترجمهگونه) به552 -هـ. ق511غزنوي(
پردازيِ معهود در ايران و هند؛ بيان پند و انتقاد از سوي به شيوة داستاناين اثر  .: ط)1371انشا كرده بدو تقديم نمود(مقدمة منشي،

در  هاي درهم تنيده و تواي از داستاناي برخوردار است شبكهوران و گياهان است و با وجودي كه از يك داستان مركزي يا هستهجان
هاي بسياري از اين كتاب فراهم آمده هرچند ترجمهها حول محور دو شغال به نام كليله و دمنه آفريده شده است. داستان تو نيز دارد.

ها نيست اما ترجمة نصراالله منشي با نثر منشيانة خود همواره چونان الگوي نگارش در طول جال پرداختن بدانكه در اين پژوهش م
  تاريخ مورد تقليد قرار گرفته است. 

 رستم بنمرزبان اسپهبد«هايي تعليمي است كه به تقليد از شيوة نگارش كليله و دمنه توسط ها و تمثيلشامل حكايت نامهمرزبان
طبري تاليف شده. امروزه اصل كتاب در دست نيست.  گفته  زبان به هجري چهارم قرن اواخر در طبرستان شاهزادگان از »شروين
مصنف اصلي كتاب آن را از منابع كهن گردآوري كرده اما براي ايجاد اعتبار و ماندگاري اثر خود آن را به  »رستم بن مرزبان«شده

نامه را ، مرزبان»مجمع الفصحا«). نيز نويسندة 9: 1390ه و ترجمة اثر او خوانده است(مجتبايي، نام خود منسوب كردسپهبد مرزباني هم
) موضوع كتاب در آيين كشورداري و پادشاهي حاوي حكاياتي 76: 2، ج1382تاليف مرزباني فارسي يا منسوب بدو شمرده است. (هدايت، 

 تازگي به پادشاهي رسيده تقديم كرده است. تمثيلي است كه مرزبان آن را به فرزند ارشد خود كه به

ضمن افزودن و آراستن به صنايع لفظي و معنوي  را اين اثر 622 -هـ.ق 617 هايسال در در اواسط قرن هفتم »وراويني سعدالدين«
. او مانند اكثر دبيران و : ب)1389برگردانده است(مقدمة وراويني،  دري فارسي به طبري زبان و اشعار تازي و پارسي و امثال و اخبار از

رسيده او نيز » محمدبن قاضي ملطيوي«). اين اثر در همان روزگار به 15: 3، ج1370كتاّب فاضل زمان خود، شاعر نيز بوده است(بهار، 
جه و مقبوليت ناميده اما همواره ترجمة سعدالدين مورد تو» روضه العقول«هاي ادبي به ترجمة آن همت گماشته  و آن را با افزودن آرايه
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عصران خود پرهيز نموده، به سبك كليله و دمنه بسيار نزديك است ). او از شيوة متكلفانة هم19: 1389ادبا قرار گرفته است(وراويني، 
). هرچند كتاب در دورة اسلامي ترجمه شده 19- 16: 1370، 3اما در آن صنايع سجع و ازدواج  بيش از كليله و دمنه وجود دارد(بهار، ج

هاي ايران كهن است، عناصري از دين زرتشتي و گاه مانوي گردد؛ داراي اسامي افراد و جاياما خاستگاه آن به دوران ساسانيان باز مي
وضوح در آن مشهود است، روابط ميان زنان و مردان، بيانگر فضاي پيش از اسلام است و همواره در دارد. بازتاب فرهنگ بابلي به

   ).66 -60: 1389ايران باستان وجود دارد(ر. ش به؛ رضايي،  حكايات نمادهايي از

نامه داراي خاستگاه ايراني است حتي اگر كليله دمنه را داراي خاستگاه هندي بدانيم با افزودن هردو كتاب كليله و دمنه و مرزبان 
اثير فرهنگ باستاني ايران قرار گرفته است. ها و تمثيلاتي توسط ادباي ايراني پيش از اسلام و پس از آن كاملا تحت تحكايات، باب

روند، در زمرة ادب تعليمي ها و روابط ميان جامعة انساني به شمار ميهردو كتاب با بيان حكاياتي از زبان حيوانات كه تمثيلي از انسان
محوري پيروي از اخلاقيات و عدالت اي آرماني را دارند كه در پرتوياي در بسياري از موارد قصد نمايش جامعهگونهقرار گرفته و به

   شكل گرفته است.

شهري وجه جا مقصود از آرماننامه است در اينشهري در كليله و دمنه و مرزبانمسالة اصلي تحقيق پيش روي مقايسة تصاوير آرمان
شهري را دو كتاب از آرمانراني و كشورداري آن نيست بلكه مقالة حاضر برآن است چگونگي تصاوير و توصيفات اين سياسي، حكم

جا كه دو شهري در نهاد بشر است و نيز از آنمقايسه كند. اهميت و ارزش اين پژوهش به جهت ارزش ديرينه و ديرپاي تفكرات آرمان
رقي به شمار گردند يعني بنيان كليله و دمنه به قوم هند و ايراني كه از اقوام كهن شهاي باستاني ايران بازميمتن مورد نظر به دوران

هاي گردد، بنابراين انجام چنين تحقيقي براي روشن شدن انديشهنامه نيز به ايران باستان باز ميآيند، بازگشته و متن اصلي مرزبانمي
هاي تحقيق آن است كه؛ ترين پرسشرسد. مهمويژه در ايران ضروري به نظر ميزمين بهبيني در مشرقباستاني و فرهنگ و جهان

شود؟ فرضيه ها يافت ميهتنامه چگونه است؟ و ميان اين تصاوير كدامين شباشهر در كليله و دمنه و مرزبانر ارائه شده از آرمانتصاوي
گردد و طوركلي فرهنگ شرقي باز ميآن است كه با توجه به نزديكي خاستگاه اين دو كتاب يعني بنيان هردو كه به ايران باستان و به

  شهر اساطيري و بسيار يكساني را در هردو اثر بازجست و تحليل نمود.توان سيماي ايراننامه از كليله و دمنه مينيز تقليد مرزبان

  تئوري و پيشينة تحقيق

نامه پرداخته است، گاه در شهر، اتوپيا و يا مدينة فاضله كه تحقيق پيش روي به مقايسة سيماي آن در كليله و دمنه و مرزبانآرمان
االله  تاليف حجت» شهر در انديشة ايرانيآرمان« اي مجزا در حوزة ايران باستان مورد مطالعه قرار گرفته مانند:ي به گونههايپژوهش
محقق مرضيه » نامهجنبه هاي اخلاقي اجتماعي سياست در باب اول مرزبان«نامه بررسي شده مانند: ). گاهي در مرزبان1371اصيل(

راني در متون آيين حكم«نامه بسنده كرده و يا؛ هاي اخلاقي و اجتماعي مرزبانبه باب اول و حوزهكه پژوهشگر فقط  )1387فخاري(
آيد طور كه از عنوان آن برمي) همان1394، توسط ندا عليزاده (»نامه و روضه العقول)تمثيلي فارسي؛(كليله و دمنه، مرزبان–تعليمي 

ها فقط شهري نظر نداشته است. در برخي پژوهشهاي آرمانداخته و به ديگر جنبهراني و سياست پرهاي حكمپژوهشگر فقط به جنبه



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

). 1389از بيژن ظهيري ناو و همكاران(» شهري در كليله و دمنههاي ايرانسير و تداوم انديشه«به كليله و دمنه پرداخته شده مانند: 
شده اما تاكنون تحقيقي از منظر مقالة پيش روي صورت نپذيرفته اي در حواشي موضوع حاضر انجام هاي پراكندهبنابراين گرچه پژوهش

  رسد.است و انجام چنين پژوهشي ضروري به نظر مي

  هامواد و روش

متن دو كتاب كليله و دمنه ترجمة نصراالله منشي به  به استناد با و هنجاري و كيفي گونة از تحليلي -توصيفي به شيوة اين مقاله 
آوري فراهم آمده است. شيوة جمع) 1389به كوشش خطيب رهبر( نامه ازسعدالدين وراويني) نيز ترجمة مرزبان1371تصحيح مينوي(

 مقاله و كتاب از موجود، اعم مدارك و گونة تطبيقي و تركيبي بوده، اسناد اي بهاطلاعات به روش اسنادي و بر اساس مطالعة كتابخانه
  است. شده بررسي، اندداشته معنايي ارتباط نظر مورد موضوع با نوعي به يك هر كه

  بحث 

  شهر، پيش و پس از اسلامآرمان

  شهر در دورة اساطيريآرمان

جهاني بهشت اين«كرده: اي داشته و چونان بهشتي در اين جهان خودنمايي ميشهر آرماني در تفكر ايرانيان باستان، جنبة اسطوره
تر موارد مشيت پروردگار در اي دوردست يا ناپيدا از كرة خاكي، قرار گرفته در بيشبخش كه در گوشهمعمولاً جايي است خوش و فرح

اري آن دخالت دارد. باشندگان آن يا به پاداش عمل صالح يا به عنوان پيروان برگزيدة يك دين در آن ساكن دبنيادگذاري و نگاه
شناسند و گاهي عمر شوند. رنج و بيماري نميجهاني آسايش و فراغت باشندگان، كامل است. مردم بيمار نميشوند. در بهشت اينمي

شهرهاي اساطيري، ). اغلب توصيفات آرمان17: 1371اصيل، »(نعمت و شادابي است جاويدان دارند يا زندگي آنان دراز و غرقه در
عنوان در مفهوم لغوي باغ يا غاري كه جمشيد آن را ساخت، به» ور جم كرت«يا » ورجمكَرد«از شهر بيروني، پيكري و ظاهري است.  

اي ساخت كه به شگفتي روشن زير زمين و به نهفتگي خانهجمكرد را گويد كه جمشيد «شهر در دورة اساطيري ياد شده؛نخستين آرمان
). تمامي اهالي اين 310: 1385، 1كزازي، ج»(است كه تابستان و زمستان بر او چيره نگردد. در او، از همة چيزهاي گيتي وجود دارد

ها و نژادها د كه در انتخاب اين جفتاند: اهورامزدا به جمشيد گويهاي اهريمن است، دور بودهشهر از هر كاستي و نقصي كه از نشانه
بايستي كمال دقت را رعايت نمايد. انتخاب شدگان نبايستي به هيچ وجه نقصي از لحاظ جسمي و اندام داشته باشند، بايستي از لحاظ 

هاي ند و از كلية نشانهگو، حسود، جذامي و سرانجام داراي هيچ عيبي نباشباز، دروغچهره، بدكار، نيرنگاندام، زشتكلي و اصولي كوتاه
  اهريمني پالوده و پاك باشند(همان).
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مانند ديگر شهرهاي اساطير «هاي ديني زرتشت شهر بر اساس كتاباست. اين آرمان» دژگنَگ«از شهرهاي آرماني دوران اساطيري،  
ر محل سياوشگرد قرارش داد و با مينوي، نخست در آسمان بوده و كيخسرو سياوشان(كيخسرو پسر سياوش) آن را به زمين آورد و د

دژ را گويد كه داراي گنگ«). در بندهشن دربارة اين شهر چنين آمده؛42: 1371اصيل،»(هزار ارم و هزار ميخ به زمين استوارش كرد
، سيمين، گردان، بر سر ديوان بود. كيخسرو آن را به زمين نشاند؛ او را هفت ديوار است، زريندرفش، هميشهدست و پاي، افراشته

صد فرسنگ راسته در ميان است و پانزده دروازه بدوست كه از اي و كاسگين(لاجوردي)؛ او را هفتپولادين، برنجين، آهنين، آبگينه
  ).311: 1385، 1(كزازي، ج » دروازه تا دروازه به گردونة اسبي و روز بهاري به پانزده روز شايد شدن

دژ منابع زرتشتي دژ شاهنامه (برخلاف گنگدژ علاوه بر منابع زرتشتي در شاهنامة فردوسي نيز به تصوير كشيده شده است. گنگگنگ  
هاي بسيار بلند استقرار يافته است و كه صيانت از آن برعهدة هفت مرغ است) از ديدگاه طبيعي، تسخيرنشدني است، زيرا در ميان كوه

ار مرد جنگي ببندند. كيكاوس در توانند راه را بر صدهزجا پنج مرد مياي است به طول ده فرسنگ كه از آنيرون تنگهتنها راه آن به ب
نشست؛ دو تا از آبگينه بود كه او را اَسبِستان بود؛ دو يكي زرين بود كه بدو بر مي«كوه البرز هفت كاخ به نام كاخ كيكاوس بناكرد كه 

مرگي تازد كه پيري را چيره گردد؛ زيرا هنگامي كه پيرمرد بدين اي چشمة آب بيا رمه بدان بود. از آن، به هر مزهتا پولادين بود كه او ر
همان). افراسياب نيز خانه يا كاخي بنا كرده كه در بندهشن (»ن آيد و مرگ را نيز از ميان برددر اندر شود، برناي پانزده ساله بدان در بيرو

تازد، يكي روشني، خانه در شب چون روز بود. چهار رود در آن ميزير زمين به جادويي ساخته شده است. به«كه:در مورد آن آمده است 
روشني در آراسته است. به بالاي يك هزار مرد ميان آب، يكي، مي، يكي شير، يكي ماست زده. بر سقف آن، گاه خورشيد و گاه ماه به

شهر اساطيري، شاهي پرعظمت و مقتدر وجود داردكه داراي فرةّ ايزدي باشد ن و شالودة آرمانهمان). در بنيا»(بالا بالاي آن خانه بود
سخن بسيار است كه در اين اندك مجال آن » هّفر«يا » فر«داري و نظم را به ظهور رساند. درخصوص و به مدد آن بتواند عدالت، دين
  ).135-131: 1393نيست(ر.ش به؛ نجفي و فرزي، 

  »:شهر در دورة اساطيريآرمان« نمودار -الف
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  شهر در دورة تاريخيآرمان 

شهر توجه نشده به جاي كالبد شهر، روح آن و ارتقاي آن به لحاظ معنا مراد در دوران تاريخي به معماري، ظاهر و شكوه و جلال آرمان
درعصر بهرام گور و عصر زرين انوشيروان، «گرفته؛ بوده است. يعني نحوة حكومت سياسي، رفاه اقتصادي و امور اخلاقي مورد توجه قرار 

تنها از نحوة زيست آدميان، اخلاق، نحوة حكومت حاكم و مواردي از اين شهر عمدتاً به صورت غيركالبدي توصيف شده است و آرمان
). بايد 44: 1371ل،(اصي» زيند، توجهي نشده استها در آن ميقبيل سخن به ميان آمده و به خصوصيات كالبدي شهري كه انسان

شود. يعني حاكم شايسته راني شايسته حاصل ميشهري رفاه اقتصادي و پيروي از اخلاقيات در ساية حكمتوجه داشت كه در چنين آرمان
 شهر قرار گرفته و پژوهش حاضر به توصيفراني در آرمانجا كه اين مقوله در حوزة سياست  و حكمدر راس اين هرم قرار دارد. از آن

  )15-10: 1394شهر پرداخته، در اين اندك، مجالي براي پرداختن بدان وجود ندارد. (ر. ش به: عليزاده، سيماي كلي آرمان

  »:شهر در دورة تاريخيآرمان«نمودار  -ب

  

  هاي اسلاميشهر در دورهآرمان

  پوشاني دارند:ديگر همكه گاهي نيز با يك قابل بررسي است عرصهشهر ايراني در سه پس از اسلام، آرمان 

اند. در را مطرح كرده» فاضلهمدينة «ا، خواجه نصيرالدين طوسي، شهر در عرصة فلسفه؛ حكماي ايراني مانند فارابي، ابن سينآرمان -1
رهاي ايراني داراي چند ويژگي شهشده و  معمولا آرمانهاي كالبدي شهرها پرداختهتر به ويژگياين عرصه نيز مانند دورة تاريخي كم

بارزاند؛ بنيان و شالودة شهر بر رهبري حكيم استوار است كه حكومت او امري ضروري، ناگزير و ضامن بقاي جامعة مدني است. نظام 
  ).68اي قرار دارد كه سزاوار اوست(همان: بقههاي خود در طاجتماعي طبقاتي حاكم است و هر فردي بر حسب شايستگي -سياسي

در اين شهر آرماني نمايد. شهر مثالي، تخيلي و تصوري است كه در عالم مثالي رخ ميآرمانشهر در عرصة صورت مثالي؛ آرمان  -2
  ).72آن راهي ندارد و فاقد حكومت است(همان:  هايي چون برابري، برادري و دوستي تعريف شده، ديگرآزاري درجنبه

آرزو و كوشش براي ظهور منجيي كه قادر است عدالت و برابري را بگسترد، بنيان چنين ، »انتظار«شهر در عرصة دين؛ آرمان -3
دهد. تفكر منجي عالم در ميان شيعيان، مسيحيان و نيز زرتشتيان وجود دارد. براي مثال از ديدگاه تشيع پس شهري را تشكيل ميآرمان

آرمان شھر 
در دورۀ 
تاريخی

اخلاقيات

حکم رانی

رفاه 
اقتصادی
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اند كه شمول خواهد گشت. حتي شهرهايي را نام بردهرادري جهاناز ظهور حضرت مهدي(عج)، صلح، آرامش، رفاه، آسايش، برابري و ب
اثباة «در كتاب  كنند.ها قرين سعادت زندگي مياست و جامعة شيعيان در آن (عج)اكنون وجود دارد و تحت فرمان فرزندان امام زمان

كند و عدد بزرگ و پهناور در دريا زندگي مي هايي بسيارهر(عج) و فرزندانش در جزيحضرت مهدي«:آمدهاقامتگاه قائم ة دربار» الهداة
شهر به توصيفات اساطيري نزديك ). توصيف اين آرمان96تا: ، بي1ج به نقل از؛ جمعي از نويسندگان،(»جا بسيار زياد استآنشيعيان 

(عج) است. حضرت ولي عصريگر از اماكن سكونت بلَد مهدي، يكي د«گونه به كالبد و معماري شهر آرماني پرداخته است؛ شده و اين
 همان).»(اي قرار داده استكه آن را مهدي فاطمي بنا كرده و براي آن قلعه بلَد مهدي شهري نيكو و محكم است

  »:هاي اسلاميشهر در دورهآرمان«نمودار  -ج

  

  شهر در كليله و دمنهآرمان

طور كه پيش ازين نيز گفته شد اين اثر تعليمي هندي به هرحال همان كليله و دمنه را خواه داراي خاستگاه ايراني بدانيم و خواه خاستگاه
روشني خودنمايي شهري در حكايات تودرتوي آن بههاي آرمانتاثيرگذار بر ادب فارسي توسط ايرانيان تكميل و پيراسته شده و انديشه

  شود:ها به ترتيب حكايات پرداخته ميكند كه در اين مختصر به چندي از آنمي

)، تا 60: 1371(منشي،» پوييددر طلب چراخور مي«و بود گاو) از مرگ محتوم رسته »(شنزبه«هنگامي كه  ؛»باب شير و گاو«در  -1 
انواع نبات و اصناف هآراسته ب«ماند: كه توصيف آن به بهشت اين دنيايي ميهمان) (»مرغزاري رسيدهب«خوراكي بخورد و نيرو يابد 

پذير است چنان دل(همان). اين بهشت آن» او آسمان چشم حيرت گشاده ةرضوان انگشت غيرت گزيده و در نظار رياحين. از رشك او
بهرسو يكي آب « چنان اين مكان آرماني توصيفي ظاهري و كالبدين دارد:ورزد. در ادامه همكه بهشت جهان برين نيز به آن رشك مي

 ان)(هم شناور شده ماغ بر روي آب //دان چون گلاب

آرمان شھر 
در 
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اسلامی

:صورت مثالی آرمان شھر

فاقد حکومت
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فاقد ديگرآزاری

):مدينۀ فاضلۀ فارابی، ابن سينا و خواجه نصير الدين طوسی(آرمان شھر فلسفی

رھبری حکيم

حکومتی ضامن بقای جامعه

اجتماعی طبقاتی -نظام سياسی

:آرمان شھر دينی
در انتظار منجی موعود
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انگيز خيال ايبركهخوار با مكاري قصد صيد ماهيان را دارد، كه ماهيشير و گاو؛ هنگامياز باب » خوار و خرچنگماهي«در داستان  -2
گيري در اين نزديكي آب جاي را براي ماهيان نيز توصيف كند)؛(تا او اين بهشتيكشدپايك چنين به تصوير ميي پنجو آرماني را برا

ماهي از فراز  ةريگ در قعر آن بتوان شمرد و بيض ةق است و غمازتر از صبح صادق، دانعاش ةدرتر از گريصفا پردههكه آبش بدانم مي
گويد كه ماهي محبوس شده در آن به انتها و عمق آن  گيرآبانتهايي اين و در وصف بزرگي، ژرفي و بي )83همان: (»آن بتوان ديد

كه  گونههمانپس از توصيف ظاهري و كالبدين آن (همان). » ك المحصور غايتهَا// لبعد مابينَ قاصيها و دانيهالا يبلغُُ السم«رسد؛ نمي
اگر بدان تحويل توانيد «راند: چنين از امنيت، رفاه و فراواني و آسودگي آن سخن ميشهرهاي اساطيري است، اينهاي آرماناز ويژگي

شهري كليله و هاي آرمانچون بعضي ديگر از داستاندر اين داستان هم ).84(همان: » فراغت افتيدكرد در امن و راحت و خصب و 
  شهر با نيرنگ و دسيسه همراه است و چنين جايي در اساس وجود ندارد.دمنه اصل وجود آرمان

ستوه آمده به دوست خود هاي او بهغوك كه از مار و حمله شير و گاو؛از باب » زيستغوكي كه در جوار ماري مي«در داستان-3 
نه با او مقاومت  «...شمارد: دهد و تنها اشكال آن را وجود مار ميپايك وضعيت اقامتگاه خود را بسيار خوش و فرازميني شرح ميپنج
» د و كهربابس هل بو مكد د و مينازمرّ هع بجا تحويل، كه موضع خوش و بقعت نزه است، صحن آن مرصتوانم كردن و نه از اينمي

شهرهاي اساطيري آن را چونان بهشتي چون آرمانجواهرنشان شده. آنگاه همپادشاهان ). گويي اين مكان آرماني مانند قصر 118(همان:
خاك وي خاك عنبر  //كوثروي آب زمزم و آب «كند: زميني دانسته و آب و خاك آن را به زمزم و كوثر و عنبر و كافور مينوي مانند مي

چنين شهرهاي اساطيري است هاي آرمانكه از ويژگيآن بودن اي جزيرهرس نبودن و ). سپس از انزوا، دردست119(همان: » و كافور
  (همان)» شبه وي ناسپرده پاي دبور //شكل وي ناپسوده دست صبا« :و پاي چهارپايان نيز بدو نرسيده» دست صبا«گويد كه 

هاي راهي و اتحاد كه خود از ويژگيدلي، همشهر با هم؛ تمامي اهالي آرمان»باخه و آهوو  موش و زاغ و دوستي كبوتر ببا«در -4 
جامعة آرماني است در برابر صياد كه نماد دشمني، شر و پليدي است توانستند از آن محافظت نمايند اما به هرحال نبايد از نظر دور 

دلي اين كار برآمده است. در اين داستان تمام نفسه از گزند شر و دشمن محفوظ نبوده و به ياري و همشهر في داشت كه اين آرمان
دلي دشمن را دفع كردند و بدينسان براي خود رفاه و عيشي ابدي فراهم اند با يكهاي بسياريجانوران كه داراي تمايزات و تفاوت

زاغ و موش و باخه فراهم آمدند و ايمن و مرفه سوي مسكن رفت، بيش نه دست آهو و «شهر است: هاي آرمانساختند كه از ويژگي
تر بود و احوال هر ساعت بلا به دامن ايشان رسيد و نه چشم بد رخسار فراغ ايشان زرد گردانيد. به يمن وفاق عيش ايشان هر روز خرمّ

لـَيـَاليـهِـِم مثـلُ أيـّامهـِم/// «: كشدشهري آن به توصيف ميرمانخوبي سعادت را در مفهوم آ). آنگاه در ادامه به189(همان: » ترمنتظم
و أيـّامـهـم «روشنايي و انس، نه از نظر بيداري. هاي ايشان چون روزهاشان، در ). يعني شب190(همان: » ضـيـاء و أنُسـاً و ما مـن أرق

  هاشان، در آرامش و آسايش، نه از نظر تيرگي.اي ايشان مانند شب(همان) و روزه» كـلـَيــاليـهـِم//سكوناً و روحاً و ما من غسق
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رس اي دور از دستبر آن است كه بوزينه را مشتاق خانة خود كند، او از مكاني بسته يعني جزيرهباخه ؛ »بوزينه و باخهباب «در  -5 
من ترا بر پشت بدان جزيره رسانم كه «راند: مي شهر است، سخنچه لازمة يك آرمانداراي امنيت، آسايش، رفاه و فراواني يعني هرآن

  شهر با نيرنگ و خدعه همراه است.جا اصل وجودي آرماناين). در 247 همان:(»راحت است و هم خصب و نعمت در وي هم امن و

اري برد كه آن را چنين برآن است خر را به مرغز با مكاري روباه؛ »بوزينه و باخه«از باب » شير گر گرفته و روباه و خر«در حكايت -6 
مرغزاري برم كه زمين او  را بهو اگر فرمان بري ت«كشد: چون كاخي جواهرنشان و عطرآگين به تصوير ميبا توصيفاتي ظاهري هم

چون آنگاه هم). 254 همان:( »عطّار به نسيم مشك و عنبر معطّرفروش به الوان جواهر مزين است و هواي او چون طبل چون كلبة گوهر
نه امتحان پسوده چنو موضعي به دست// نه آرزو سپرده چنو بقعتي «رس بودن آن گويد: يگر موارد مشابه از بكر بودن و دور از دستد

شهري كاملا ). گويي كه نه دست امتحان و تجربه بدان رسيده و نه پاي آرزو بدان راه يافته است. بنابراين آرمان255(همان: » پايبه 
شهرها نويد امنيت از دشمنان و نيز دوري از نيروهاي اهريمني را به همراه دارد اما به هر حال در اين ده. انزواي آرمانبكر به تصوير آم

   شهر نيز خيانت و نيتي پليد آرامش را بر هم زده گرة داستان را آفريده است.آرمان

هاي جا كه براي بشر در دورهكشد و از آنمرغزاري رويايي را به تصوير مي ؛»باب شير و ابن آوي«يا » باب شير و شغال«در  -7
افروزي رسيدند، ماه و زهره از اين مرغزار، زيبايي و دلاي از تقدس و رازآلود به نظر ميباستاني، آسمان و اجرام آسماني در هاله

آميز از جمال ماه رنگمرغزاري بود كه «و كالبدي است: گونه ظاهري چنان توصيف اين مكانِ بهشتآموزند. آشكار است كه هممي
جهاني تا حدي فرازميني . فردوس اين)312-311(همان: » بيز از نسيم اوج او استمداد گرفتيمشكة بندي آموختي و زهرصحن او نقش

صفاي  //نسوخ با هوا و فضاشنموده تيره و م« به تصوير كشيده شده كه باغ بهشت و فلك آتش را نيز منسوخ و مقهور خود ساخته:
شهري در ادب كلاسيك فارسي با توجه به نماد شير چنان مانند اغلب حكايات آرمان).  هم312(همان: » چرخ اثير و صفات باغ ارم

لك ايشان شيري كه همه در طاعت و متابعت او بودندي و در پناه م«دهد؛ عنوان شجاعت، شكوه و نيز سلطنت، چنين ادامه ميبه
جاي را به طاووسان آلودة آن خوشهاي خوابهاي گل(همان). آنگاه مرغزارها و شاخه حشمت و حريم سيادت او روزگار گذاشتندي

نكتة قابل توجه متابعت و (همان). » كند: طَواويس تُجلي بلاِ اَرجل// اَراقم تسَعي بلاِ اَروسسر مانند ميبدون پا و مارهاي رنگين بي
  توصيف شده اما از عدل و دادگري او سخني نرفته است.برداري همگان از اين پادشاه است كه بسيار باشكوه و داراي سيادت فرمان

في صحنِ آجامِ «كشد: شهر به تصوير مياي با خصوصيات ظاهري آرمانشيري را در بيشه؛ ماده»شيرباب تيرانداز و ماده«در -8 
بنابراين اين بيشه از نظر شكوه و مكنت و » ريزة آن مرواريد است.هايي كه سنگدر عرصة بيشه«يعني: ) 335(همان: » حصاها لُوءلُوء

(همان). يعني: و خاشاكش مشك كه بياميزد با عنبر. آنگاه آن را در » و تُرابها مسك يشاب بِعنبر«ماند و ثروت به كاخ پادشاهان مي
اين داستان نيز در كشد. به هرروي غير باراني و روشن به هنگام شب اما بدون ماه به تصوير مياي اسرارآميز، سبز اما گونهادامه به

شير كه هردو نماد شجاعت و دلاوري به شمار هاي مادهزده، براي تولهشهر را برهمتوازن آرمان نيرويي اهريمنيتيرانداز به عنوان 
  آورد.نابودي و مرگ را به همراه مي اند،روند اما هنوز به رشد و تكامل كامل نرسيدهمي
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  نامهشهر در مرزبانآرمان

  ها به تحليل بعضي موارد پرداخته شده؛ شهري سرشار است. براي نمونه به ترتيب بابنامه از تصاوير آرماننمرزبا

شهر شود، براي در امان ماندن از آسيب دشمنان، اقدام به بنا نهادن آرمانكه غلام پادشاه مي ؛ هنگامي»غلام بازرگان«باب دوم  -1
گشا به سقف مقرنس و طاق مقوس بركشيدند نخست حلقة شهري دركشيدند و بناهاي مرتفع و سراهاي عالي و منظرهاي دل«كند؛ مي

برآوردند و سرايي در ساختي كه مهب نسيم راحت  هاي پيروزه و لاجوردو ديوارهاي ملون و مشبك چون آبگينه به سرخ و زرد و فرش
شهر، بيروني و ). توصيف اين آرمان120-118: 1383(وراويني،» بود، خاصه پادشاه را بساختند چون حجرة آفتاب روشن و روحاني

آفتاب،  چون حجرة«تر مربوط به وصف معماري آن است. نكات قابل تامل آن است كه كوشك خاص پادشاه، ظاهري است و بيش
را » روشن«است. روشني كه نماد راستي، شفافيت، شادماني و زندگي است از نيروهاي اهورايي است. بنابراين صفت » روشن و روحاني

شهرهاي هاي آرمانها و قصرهاي بسيار روشن از ويژگيطور كه پيش ازين نيز گفته شد خانهنيز همراه ساخته است. همان» روحاني«با 
كنگرة او سر بر سپيدكوشك فلك افراخته و «پردازد: اي آن مياي و اسطورهرود. آنگاه به مرتفع بودن افسانهمار مياساطيري به ش

كند چراكه ). با چنين توصيفي وجود امنيت را خاطرنشان مي123-122(همان: » شرفات ايوانش با مطامع برجيس و كيوان برابر نهاده
ساختند تا از تعرضّ و آسيب دشمنان و نيروهاي اهريمني به دور باشد. از سوي ديگر معتقد بودند كه هاي بلند ميشهر را در مكانآرمان

  ترتيب ارتفاع براي آنان جنبة تقدس نيز داشته است. كند. بدينتر ميبلندي و ارتفاع، ايشان را به آسمان و ملكوت نزديك

پس اشارت كرد تا هر جاي پيرامن شهر مزرعه «پردازد: منظور رفاه اقتصادي مي پس از آن به تمهيداتي براي ايجاد بركت و فراواني به 
هاي و ضيعه احداث كردند و تخم بسيار در زمين پاشيدند و از انواع حبوب بسي بكاشتند... باغ در باغ و بستان در بستان بنهادند و آب

-133(همان: » چكيده در مجاري و مساري آن روان كردند عذب زلال كه گفتي از قدمگاه خضر پديد آمدست يا از سر معجزة موسي
بخشد و البته فضايي چونان شهر مورد نظر تقدس ميهاي ديني به آرمانكه راوي به مدد معجزات مربوط به داستان). پس از آن137

ر همگان شهدهد زيرا در آرمانمي چنات به  وصف تدابيري به منظور ايجاد وفور نعمت و فراواني ادامهكشد، همبهشت را به تصوير مي
قدر خوردني شهر است. گويي آننيازي از خارجِ اين آرمانبايد در رفاه باشند. رفاهي كه توصيف شده بيانگر خودكفايي و استقلال و بي

ر به تباهي آن نيست؛ نيز قاد» روزگار«ها انديشيده شده كه حتي و نوشيدني و گستردني وجود دارد و نيز تمهيداتي براي بازتوليد آن
اي كه از هفت اقليم ربع اشجار بياراستند و فسيل سرو و عرعر بر اطراف هر جويبار بنشاندند و بقعه باغ و راغ بپيراستند و انهار به«

عه و مطعوم لطف مزاج و اعتدال طبع بر سر آمد، تمام كردند و از مفارش و مطارح و آلات و امتمسكون چون ربيع از چهار فصل عالم به 
  ).140-137(همان: » و مشروب و منكوح و مركوب چندان بدان شهر كشيدند كه روزگار دست تباهي به امداد و اعداد آن نرساند

چشمش بر آن آرام جاي افتاد، دري «شود: اي مواجه ميگونه؛ مار با چنين مكان امن و بهشت»داستان موش و مار«باب چهارم  -2
). اما نكتة بسيار مهم آن است كه 234(همان: » شاده كه در امن و نزهت از روضة ارم و عرصة حرم نشان داشتسرا گچنان در بستان

خانة عافيت يافت، بر سر گنج مار آن كنج«كند: جاي داراي امنيت از تهاجم در امان نيست و مار بدان جايگاه امن تعرض مياين خوش
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شهرگونه ثابت پذيري اين آرمان). بنابراين آسيب235همان: »(وار خود را بر در گنج بستقهمراد بنشست و سر بر پاي سلامت نهاد و حل
  اي افكنده نشده بود تا داستاني شكل گيرد.شود كه البته اگر چنين نبود گرهمي

كشد: گستر به تصوير ميالتشهر است، پرهيزگار و عدهاي آرمانگونه از ويژگي؛ ابتدا پادشاه را آن»در دادمه و داستان«باب پنجم  -3
: 1383(وراويني،» حرّزآزاري و پرهيزگاري از جملة سباع و ضوازي متمير و از تعرضّ ضعاف حيوانات متكم شنيدم كه شيري بود به«

در «د: كننپردازد كه گويي بهشت موعود است و طوبي و جوي عسل نيز در آن خودنمايي مياي آرماني مي). آنگاه به توصيف بيشه290
» اند و چاشني فواكه آن از جوي عسل در فردوس اعلي دادهاي متوطّن كه گفتي پيوند درختان او از شاخسار دوحة طوبي كردهبيشه

مرغان «اند: راندكه مرغ و آهو و ديگر اهالي آن در امن و امانشهر سخن مي(همان). سپس از امنيت، رفاه و آسايش اهالي اين آرمان
زارش چون انش چون نسر و دجاج بر كنگرة اين كاخ زمردين از كمان گروهة آفات فارغ نشسته، آهوان در مراتع سبزهبر پنجرة اغص

رس بودن اين (همان).  بعد از آن به انزوا و دور از دست» جدي و حمل بر فراز اين مرغزار نيلوفري از گشاد خدنگ حوادث ايمن چريده
قواصي و دواني  كس از مقاطف اشجارش به«چينان را بازداشته: هاي بارورش دست ميوهاز شاخهپردازد كه روزگار مكان آرماني مي

) و در بيان بكر بودن اين بيشه با صنعت تشخيص همراه گشته 291(همان: » نرسيده. روزگار از مجاني ثمارش دست تعرضّ جاني بريده
 برنداشته، اوراق تتقِ ةپسته لبانِ بادام چشمش را جز شمال و صبا گوش«كه: كند رس مانند ميچنين به زيبارويي دور از دستآن را اين

شهر، درحوزة ). آشكار است كه تمامي توصيفات اين آرمان292(همان: » هنارسيد او نارنجِ غبغبِ و ترنج لبِبه طامعان دندانِ
  شهرهاي اساطيري، ظاهري و كالبدي است.آرمان

عنوان پادشاه و لشكريان او در برابر شاه پيلان و سپاهيان اوست، ؛ اين داستان كه مبارزة شير به»در شير و شاه پيلان«باب هفتم -4
انجامد. آورد به فتح و ظفر دربرابر پيلان ميفكري، اتحاد و مشورت كه شير موجبات آن را فراهم ميسرانجام با درايت و كارداني و نيز هم

دلي گستري شير زمينة هماهنگي و هماي ديگري را نيز در بر دارد، برابري و عدالتهاي حاشيهه به اين داستان كه خود، داستانبا توج
شهري است كه او پادشاه آن است. دربارة خاستگاه ايراني هاي آرمانها ويژگيآورد كه تمامي ايندر مواجهه با دشمنان را فراهم مي

توان به به عنوان يكي از دلايل مي )،60-51: 1389رضايي، گنجد(ر. ش به؛ سي و تحليل آن در اين پژوهش نمينامه كه بررمرزبان
كه سر انجام رود و ايناين داستان استناد جست؛ مقابلة شير به عنوان نماد ايران باستان دربرابر فيل كه نمادي از هند به شمار مي

گستر گويي پادشاهي دارندة واقع برتري نماد ايران صورت پذيرفته و شير مقتدر و عدالتپيروزي شير بر فيل محقق شده. يعني در
تأييد الهي پادشاهان به«شهري پيروز است. هرچند كه او به تاييد الهي يعني در پرتو فرةّ ايزدي توانسته بدين خصايص نايل آيد: آرمان

 «نين بايد به توصيف فيل به عنوان نماد پليدي و اهريمني توجه داشت: چهم). 462: 1383(وراويني،» اندو توفيق آسماني مخصوص
هاي اهورايي است؛ ). دربرابر شير كه جامع خوبي547(همان: » فّر خويش و عون بازوي بخت استظهار كردوار بهشاه پيلان فرعون

روايي بر سباع آن بقا از آباء كرام او را موروث نزاده از محتد اصيل و منشأ كريم و اثيل، شهرياري و فرماست پادشاهشير پادشاهي«
نكتة قابل توجه در داستان شير و شاه پيلان،  ).465-464همان: »(كرايم آثار عادات آثار مكتسبات خويش با آن ضم گردانيدهمانده و به

اي كند گويي اگر حملهيت شير ميشهر از هجوم دشمن خارجي مصون نيست بلكه شاه پيلان قصد تعرضّ به ولاآن است كه اين آرمان
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نامه هاي مرزبانشهرها در ديگر داستانپذيري آرمانگيرد. اين موضوع يعني آسيباي افكنده نشده و داستاني شكل نميصورت نگيرد گره
  نيز تكرار شده است. 

چنين در صلح و آرامش و صفا به سر ؛ در توصيف اقامتگاه آرماني شير، گرگ و ميش اين»در شتر و شيرِ پرهيزگار«باب هشتم -5
جا گرگ و ميش چون ني با نيشكر آميختي و يوز و آهو چون خار و گل از يك چشمه آب در نيستاني وطن داشت كه آن«برند: مي

در حماي قصباء او خرقة قصب از «رس بودن اين مكان آرماني گويد: رة شدت انزوا و دوراز دست). آنگاه دربا559(همان: » خوردندي
خزّاري چون كرم  خرق ماهتاب ايمن بودي و دامن ابر از تعرضّ آفتاب آسوده، رسته بازار وجود شحنة سياستش راست كرده، گرگ به

شهر همه از حقوق يكساني ). در اين آرمان560همان: »(اري مشغول گشتهكاستخوانعطّاري چون سگ به قزّاري نشسته، آهوان به به
نامه معمولا در مرزباناي جاري است. امنيتي افسانه )نيزار محافظت شده( »حماي قصباء«كند. در اينفرمايي ميبرخوردارند و صلح حك

  آمده است.  نظاير آنشهر به صورت شهر، نيستان، بيشه، كوه بلند و آرمان

گونه در بلندجايي جايي مسكن دارند كه ايندر بهشت» ايرا«و » چهرهآزاد«؛ دو كبك به نام »چهره و ايرادر عقاب و آزاد«باب نهم -6
» بلندنامي و انواعِ نبات و نوامي مشهوره ست بشنيدم كه در حدود آذربيجان كوهي«رس  و امن به تصوير كشيده شده: دور از دست

 در هامون ةاجناسِ وحوش و طيور از فضاي هوا و عرص«اند: داران از حوادث گوناگون به امنيت آن پناه بردهتمامي جان). 451(همان: 
 در«راند: جاي سخن مي(همان). آنگاه از رفاه و وفور نعمت آن آرمان »دركشيده حوادث غريمِ دست از گريبان و خزيده او دامنِ معاطف

نشينانِ ساحت آن منشأ خصب و راحت آورده، رهه ز و نعيم پرورده و از مجاورت نياز و ناكامي رخت اقامت بابع ميانِ نامر و مراتع آن
(همان: » شكافته ازاهير نافة هوايش فوحات به بويِ شمال و صبا دهان ناك گشوده، ة عقاقيرنامِ منابت خاكش طبله شام و سحر ب

بخشد را مي» ادريس«و » خضر«ن جاي قدرت فرازميني و تقدس پيامبراني رازآلود چونان ). سپس با توصيفاتي داراي تلميحات به آ452
 به ظلالِ طوبي ةش گرفته، ادريس از سايانهار زلالِ چاشنيِ چشمة حيوان، از خضر«برند: كه آنان نيز در آرزوي چنين بهشتي به سر مي

هي «كند: گونه به بهشت مانند مي(همان) دانسته و اين» طوبي«درخت (همان). سرانجام آن مكان را داراي » شده آرزومند اشجارش
هاي ). يعني: آن سرزمين بهشت جاودان است. بدين ترتيب محل زندگي اين دو كبك تمامي ويژگي453(همان: » الخلُد تَجمع ما تَشتهَي

رسي به آن دچار خلل است صوص امنيت و عدم دستشهر اساطيري را دارد و توصيفات آن نيز بيروني و كالبدي است اما درخآرمان
  ريزد.يافته و آرام دو كبك را برهم ميچراكه عقاب بدان راه

  گيرينتيجه

مال و آرزوهاي او رخ نموده است. بخش بشر است كه همواره در آشهر، ناكجاآباد يا مدينة فاضله جامعة آرماني و سعادتاتوپيا، آرمان
تر داراي توصيفات بيروني، كالبدين و ظاهري بوده. شاهي داراي فرهّ و مقتدر در يرانيان در دورة اساطيري بيشاين جامعة آرماني براي ا

شهر در آسمان، زير زمين يا آرمان اند.بردار او بودهستي نيز فرمانكرده كه تمامي اهالي بدون نقص و كاراني ميراس امور حكم
، وفور نعمت و فراواني فراهم آوردخود بتواند مكاني دنج و امن  رس بودنَدر اين انزوا و دور از دستاي دورافتاده قرار داشته كه درجزيره
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ها تقدس هاي بسيار بلند، باشكوه و زيبا قرار داشته كه بلندي و نزديكي به آسمان بداناز نظر معماري بناها در مكان .بسيار بوده
تر جنبة سياسي، اجتماعي و اخلاقي پيدا تر شده بيشتر و البته درونيتر، انسانيگسترده شهر در دورة تاريخيبخشيده. سيماي آرمانمي

شهرهاي به تصوير كشيده شده يا صورت مثالي و ذهني داشته و يا براساس نظرية مدينة فاضلة هاي اسلامي نيز آرمانكرده. در دوره
واجه نصيرالدين طوسي داراي نظامي عقلايي و انديشمندانه بوده كه حول اسلامي چون؛ ابن سينا، محمد فارابي و خ -فيلسوفان ايراني

شهرهاي ديني عمدتا بر پاية انتظار و نيز تلاش براي از راه رسيدن منجي ديني چون حضرت امام محور نظام سياسي قرار داشته. آرمان
  اند.حضرت مسيح(ع) بنا شده و زمان(عج)

نامه كه به اند. مرزبانسزايي داشتهايراني دارد و يا ايرانيان در تكميل و تكامل متن آن سهم بهكليله و دمنه با يك ديدگاه خاستگاه 
هاي ايران باستان به شهر در انديشهترديد خاستگاهي ايراني دارد. بنابراين هر دو اثر بيانگر سيماي آرمانتقليد از آن فراهم آمده بي

و بررسي حكايات هردو  متنو توصيفات آن در اين دو اثر تمثيلي، با نگاهي به برآيند شهري روند. درخصوص سيماي ايرانشمار مي
هاي شهر در هردو اثر، بيروني، كالبدي و ظاهري است و سيماي ارائه شده از مكانتوان گفت؛ توصيفات مربوط به آرماناثر، مي
دو كتاب تشابه بسيار زيادي وجود دارد. براي مثال: اغلب شهرهاي اساطيري مانند است و ميان هربخشِ مورد نظر به آرمانسعادت
ناشدني به تصوير كشيده شده. بناها و قصرهاي اين بهشتي كه داراي وفور نعمت و بركتي تمام ؛اندشهرها به بهشت تشبيه شدهآرمان

جوامع آرماني بسيار بلند و سر به فلك كشيده است گويي بدينسان با نزديكي به آسمان تقدس يافته. بناها چونان قصرهاي پادشاهان 
ها به ايجاد فضايي امن و آرام ياري دسترس نبودن تمامي آنست. انزوا و دربو و معطر از خوشاي جواهرنشان، بسيار روشن و نيافسانه

  اند.برد دشمن يا حوادث طبيعي در آسايش و اطمينانرسانده كه اهالي از دست

اي آن است كه سرانجام اين امنيت دچار خلل شده، سراهاي افسانهضعف مشترك اين آرمانناپذير نقطهباوجود ادعاي امنيتي وصف 
بايست برد. بنابراين گويي موضوع امنيت كه مييابد و گرة داستان را افكنده باقي ماجراها را پيش ميدشمني پليد و اهريمني بدان راه مي

ها تماميت ترين دغدغه بوده تنها در آرزوها و آرمانترين مفاهيم شهرهاي آرماني باشد، در انديشة ايرانيان باستان، مهميكي از برجسته
، موجب تدابير و نهاده ة وجودها از ناخودآگاه قومي، جمعي يا ملي پا به عرصنگرانيها و حكايات تمثيلي اين دلته اما در افسانهداش

شهرهاي اساطيري در دو اثر مورد مطالعه ها را پيش برده است. نكتة بسيار قابل توجه، شباهت اين آرمانها شده، حوادث داستاننگراني
   دو در خلل توضيح داده شده نيز مانندگي غير قابل انكاري دارند.است و نيز هر
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